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چرا قالیباف در مراسم «جمنا» 
شرکت نکرد؟ 

شــرق: «چون همــه اعضای محتــرم جبهه  �
مردمی بنده را می شناســند، نیــازی به حضور در 
جلســه امروز ندیدم». این نقل  قول از قالیباف در 
توجیه شــرکت نکردنش در دومیــن کنگره جمنا، 
پیش از انتخابات، شــنیده شــد. حالا خبر رسیده 
که در مراســم تقدیر از نامزدهــای این جبهه هم 
شرکت نکرده اســت. رئیسی بوده، اما قالیباف نه. 
نشســت تقدیر از نامزدها و فعالان اقشاری جبهه 
مردمــی نیروهای انقــلاب اســلامی (جمنا) در 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد مستعفی  غیبت 
۹۶، روز دوشنبه در مســجد بقیه االله تهران برگزار 
شــد. رئیسی، تولیت آستان قدس، برای شرکت در 
مراســمی که به احتمال زیاد از پیش برنامه ریزی 
و اطلاع داده شــده بود، از مشــهد به تهران آمد؛ 
اما قالیباف ســاکن تهران غیبت داشــت. حسین 
قربان زاده، سردبیر همشهری و مشاور قالیباف، به 
«شرق» گفت: تاجایی که خبر دارم قالیباف آن روز 
تهران نبوده است. در این مراسم، اعضای شورای 
مرکزی جبهه مردمی و برخی از شــخصیت های 
سیاســی اصولگــرا که عمدتــا اعضای ســتاد یا 
حامیان رئیســی بودند، حضور داشتند؛ اما خبری 
از نزدیکان قالیباف نبود. از جمله شرکت کنندگان 
در مراســم می توان به علی نیکزاد رئیس ســتاد 
انتخاباتی رئیسی، علیرضا زاکانی، مهدی فضائلی، 
خوش چهره، عباس سلیمی نمین، حسین نجابت، 
صدرالدین شریعتی، کرمی راد، شاکری، پدر  شهید 
احمدی روشــن، جهانگیــر الماســی و برخــی از 
نمایندگان سابق مجلس شــورای اسلامی اشاره 

کرد. 
قالیبــاف در دومیــن کنگره جمنــا هم غیبت 
داشت. به گزارش میزان همان زمان محمدحسن 
رحیمیان، رئیس شــورای مرکــزی جبهه مردمی 
نیروهــای انقلاب، گفته بــود: «آقــای قالیباف از 
جبهه اعلام حمایت کرده و به سازوکار انتخاباتی 
جبهــه نیز اعلام تعهد کرد؛ امــا گفت چون همه 
اعضای محترم جبهه مردمی بنده را می شناسند، 

نیازی به حضور در جلسه امروز ندیدم».
اصلــی  نامزدهــای  رئیســی  ابراهیــم  و  او 
اصولگرایــان یا همــان جبهه مردمــی نیروهای 
انقلاب موســوم به جمنا بودند. قــرار بر این بود 
که یکی از آنها در انتخابــات بماند و دیگری کنار 
برود. هنوز فراینــد کناره گیری قالیباف از انتخابات 
۹۶ کاملا شــفاف نشــده اســت. اعضای شورای 
مرکــزی جمنــا در توجیــه کناره گیــری قالیباف 
اعلام کرده بودند براســاس نظرسنجی ها آرای او 
ریزش داشــته؛ بنابراین به نفع رئیسی کنار کشیده 
اســت؛ اما حسین قربان زاده، مشــاور او و سردبیر 
همشــهری، در گفت وگویی که بعد از انتخابات با 
«شرق» داشــت، خلاف این ادعا نظر داده بود. او 
گفته بود: «ما باید به دنبال نظرســنجی های معیار 
و معتبر باشــیم. آنچه از سال ۸٤ و ۸۸ و ۹۲ و ۹٦ 
مجموعه ما به عنوان نظرســنجی معیار پذیرفتیم 
و اتفاقــا بــا کمترین خطا به نتایــج نهایی نزدیک 
بود، نظرســنجی دانشــگاه تهران بود که حتی در 
انتخابات اخیر هم فقط هفت دهم درصد اختلاف 
و خطا داشــت. این میزان خطا در علم آمار یعنی 
نظر ســنجی کاملا دقیق بوده است. این قدر دقیق 
بود که روز پنجشنبه که نظرسنجی کردند روحانی 
٥۷,٥ درصد رأی داشت و رئیسی همان حدود ٤۰ 
درصد. روز ۲٤ اردیبهشــت هم همین نظرسنجی 
نشــان می داد انصــراف قالیباف نتیجــه اش این 
می شــود که بیش از ٤۰ درصد آرا به سبد روحانی 
می ریزد. بخشــی مردد هســتند و بخشــی از آرا 
به سبد رئیســی ریخته خواهد شــد. قالیباف ۲٥ 
اردیبهشــت انصراف داد. در این نظرسنجی هیچ 
روزی نبود که رئیسی بالاتر از آقای قالیباف باشد. 
ما نظرســنجی شاهد را هم داشــتیم که همین را 
تأیید می کرد. البته روند آقای رئیسی به نسبت روز 
ثبت نام رو به رشــد بود». او در پاسخ به این سؤال 
که در صورت صحت این ادعا چرا رئیســی به نفع 
قالیبــاف کنار نرفت، گفته بــود: «درباره کناررفتن 
و نرفتن شخص آقای رئیســی اخبار متناقضی به 
گوش من رســیده و نمی توانــم اظهارنظر دقیقی 
کنم که ایشان شخصا قبول داشته کنار برود یا نه؛ 
امــا آنچه در عمل و واقعیــت دیدیم، این بود که 
کنار نرفتند. مشخص نیســت نقش جمنا یا افراد 
دیگــر چه بوده؛ امــا چون بــودن دو نفر به ضرر 
بود، باید ختم به این می شــد که یــک نفر بماند. 
به هرحال در نهایت چون رئیسی کنار نرفت، آقای 
قالیباف کنار رفت». فــارغ از گفته های قربان زاده، 
شــواهد امر از همان ابتدا حاکی از این اســت که 
اصولگرایــان همه تخم مرغ های خود را در ســبد 
رئیسی قرار داده اند و قالیباف گزینه اصلی و جدی 
آنها نیســت. هیچ چهره، حزب یا جریان شاخصی 
در میــان اصولگرایــان از قالیبــاف حمایت نکرد 
و همــه یک  به یک از همان ابتدا پشــت رئیســی 
ایستادند. شــاید غیبت قالیباف در مراسم «تقدیر» 
ناشی از قهر یا بی اهمیت بودن مراسم نزد او بوده 

باشد. 
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سردار شریف: با دفع فتنه داعش 
نوبت صهیونیست ها می رسد

ســپاه نیوز: رئیس ســتاد انتفاضه و قدس شورای  �
هماهنگی تبلیغات اســلامی در نشســت خبری روز 
گذشته خود گفت: «هم اینک مدافعان حقیقی آرمان 
قدس در جای جای منطقه غرب آســیا و حتی فراتر از 
آن، با قدرتی هوشــمند و اندیشــه های برتر، موجبات 
گردش موازنه قدرت در منطقه به نفع جبهه مقاومت 
را فراهــم آورده اند و وضعیت مقاومــت و انتفاضه 
فلســطین نیز قابل مقایسه با گذشته نیست». رمضان 
شریف با بیان اینکه «فلسطین سرمایه راهبردی امت 
اســلامی اســت و هر حرکت و توطئه ای که بخواهد 
مســلمانان را از این سرمایه وحدت آفرین محروم کند 
جهت شکســت و رســوایی عایدی نخواهد داشت»، 
عنوان کرد: «محاســبات و برآوردهــای دقیق بیانگر 
تحقق زوال رژیم صهیونیســتی در موعد اعلام شده از 
سوی ولی امر مســلمین و مقام معظم رهبری است 
و ان شــاءاالله معمای اسرائیل برای همیشه از صفحه 
روزگار و عالم محو خواهد شد». او گفت: «بسیاری از 
بحران های ژئوپلیتیکی جهان اســلام عمود بر منطق 
پلید رژیم صهیونیســتی اســت و تــا هنگامی که این 
غده سرطانی دفع نشود، منطقه روی آرامش، امنیت 
و صلح پایدار را نخواهــد دید. ملت های آزادی خواه، 
حق طلــب و عدالت خــواه در روز جهانــی قدس به 
اختیار، آتش غیرت و خشــم خود را بر ســر اسرائیل 
فروخواهند نشاند و ناقوس فروپاشی این رژیم غاصب 
و جنایت کار را بــه صدا درخواهنــد آورد». او افزود: 
«پیام روز جهانی قدس به سران رژیم صهیونیستی این 
است که با توســل به زور، کشتار، جنایت، وحشیگری 
و تلاش برای پاک کردن هویت اســلامی قدس شریف 
نخواهــد توانســت خلأها و حفره هــای امنیتی خود 
در ســرزمین های اشــغالی را پر کنند. مفهوم مقدس 
«امنیــت» از هویــت و اصالــت یک دولــت- ملت 
نشــئت می گیرد؛ بنابرایــن رژیم صهیونیســتی هرگز 
قادر به اســتقرار امنیت در ســرزمین های اشغالی و 
غصب شــده نخواهند بود». او با اشاره به تحرکات و 
توطئه های حامیان اســرائیل در منطقه که در راستای 
امنیت ســازی برای رژیم صهیونیستی انجام می شود، 
گفــت: «امنیت و بقــای رژیم صهیونیســتی هیچ گاه 
با ترویج تروریســم، بحــران و ناامنی در کشــورهای 
اسلامی و اســتفاده از ابزار جنگ های نیابتی تضمین 
نخواهد شد و ان شاءاالله با دفع فتنه داعش و نابودی 
گروهک های تکفیری از سوی ائتلاف مقاومت، نوبت 
به سوزاندن ریشــه صهیونیست ها می رسد». رمضان  
شــریف، شــعار محوری روز جهانی قدس سال ۹۶ را 
«روز جهانی قدس، رمز وحدت و جهاد امت اسلامی، 
حمایت از مردم مظلوم فلســطین، زوال قطعی رژیم 
صهیونیستی» اعلام کرد و گفت: «به فضل الهی ملت 
ایران همراه و هم صدا با آحاد ملت های مســلمان در 
اقصا نقاط جهان با حضور در راهپیمایی سراسری روز 
جهانی قدس نشــان خواهند داد همچنان پرچم دار 
حمایــت از مردم مظلوم فلســطین و آرمــان آزادی 
قدس شریف اســت و اجازه نخواهند داد تحت  تأثیر 
توطئه های جریان صهیونیستی - وهابی به فراموشی 
ســپرده شــود». رئیس ســتاد انتفاضه و قدس تأکید 
کرد: بازیابی مجدد هویت فلسطین، موازنه قدرت در 
حوزه های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آســیا را دگرگون 
کرده است و این حقیقت ناشی از برکات ابتکار تاریخی 
حضرت امام (ره) در نام گــذاری روز جهانی قدس و 
به صحنه آمدن امت اسلامی در جمعه آخر ماه مبارک 
رمضان برای حمایت فلسطین و اعلام انزجار از رژیم 

صهیونیستی است. 

  به کاربردن مفهوم آتش به اختیار از ســوی  �
بــا واکنش ها و تفاســیر  مقام  معظــم رهبری 
مختلفی روبه رو شــده، تحلیل شما از این تعبیر 

چیست؟ 
اصولا رهبــری در چارچوبی صحبت می کرد که 
در آن تأکید استراتژیک بر انتخابات و لزوم مشارکت 

گسترده مردم و احترام به رأی اکثریت بود. 
بحث هایی کــه اتفاق افتاد خــوب بود و تصور 
می کنم که منظور رهبری همان چیزی بود که امام 
خمینی می گفت؛ ایشــان همیشــه این آیه  را تکرار 
می کرد که «قُلْ إِنَّمَــا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا اللهَِِّ 
مَثْنَی وَ فُــرَادَى»؛ یعنی کار برای خــدا بکنید حالا 
دوتادوتا و جمعی یا فردی؛ یعنی اگر کســی بود با 
جمع و اگر کسی نبود خودتان. تصور می کنم منظور 
رهبــری کار خودجوش بود. به همین دلیل، نگرانی 
نــدارم و فکر می کنم که نتیجه این باشــد که همه 

نیروها مسئولانه تر و منضبط تر عمل کنند. 
  فکر می کنید اتفاق تروریستی اخیر در ایران تا  �

چه میزان فضای سیاسی جامعه ما را تحت تأثیر 
قرار می دهد؟ 

ما تجربه اقدام های تروریســتی خیلی گسترده و 
وســیع را داریم و از پسِ آن توانســتیم بربیاییم، به 
نظرم این بــار هم می توانیم به کمــک مردم بر این 
پدیده فائق بیاییم. درباره ســؤال شــما که آیا فضا 
امنیتی و بسته می شود، تصور می کنم این اتفاق رخ 

نخواهد داد؛ به چند دلیل. 
اول آنکــه فضــای اطلاع رســانی درحال حاضر 
به هیچ وجه انحصاری نیست و این انحصاری نبودن 
و چندصدایی بــودن – به ویــژه در فضــای مجازی 
- اساســا امکان چنین فضایــی را در جامعه ما به 

حداقل ممکن می رساند. 
دوم اینکــه مــا درون حکومت نیروهای بســیار 
توانایی از اعتدالیون و اصلاح طلبان داریم که تئوری 
آنهــا جمع بین آزادی و امنیت اســت؛ یعنی حاضر 
نیســتند به بهانه تأمین امنیت، سکوت را بر جامعه 
حاکم کنند. آنان هنر جمهوری اسلامی و تفاوت آن 
را با رژیم گذشته در همین می بینند که هم می توانند 
امنیت را تأمین کنند و هــم حقوق و آزادی مردم را 
پــاس بدارند. تفــاوت ما با رقیب هم همین اســت؛ 
آنها با مطلق کردن امنیــت عملا آزادی را به محاق 
می برند. پس وجود نیروهای معتدل و اصلاح طلب 
در مجلس، در دولت، در شوراها و حتی در مجلس 

خبرگان باعث می شود که چنین اتفاقي مي افتد. 
ســوم اینکه مناســبات دموکراتیک تــا حدودی 
حتی بین خود اصولگرایان هم در حال شــکل گرفتن 
اســت؛ اگرچه هنوز عملکرد آنها خیلی ضعیف تر از 
شعارهایشــان است. دقت شــود که گفتمان آقایان 
قالیبــاف و رئیســی در جریــان انتخابــات، گفتمان 
آزادی بود، گفتمان حقوق شــهروندی بود و از ایجاد 
تک صدایی دفاع نمی کردند و حتی سعی می کردند 

خود را از آقای روحانی آزادی طلب تر نشان دهند. 
شــخصا فکــر می کنم این تــرور کــه پارلمان را 
هدف قــرار داده بود، می خواســت ضربه محکمی 
به مجلس بزند؛ مثل ضربه ای که فرقه تروریســتی 
رجوی در ســال ۱۳۶۰ زد، اگرچــه ناموفق بود، ولی 
حتــی اگر موفق هــم می بود، بازهم نمی توانســت 

فضای کشور را عوض کند. 
  در بزنــگاه پیروزی اصلاح طلبان هســتیم و  �

شاید بحث های انتقادی زیاد خوشایند دوستان 
نباشــد اما از تاریــخ آموخته ایم کــه در همین 
بزنگاه ها باید نقد کنیم. شــما به عنوان فردی که 
در دوره های مختلفی حضور داشــته اید و تجربه  
اندوخته اید، بفرمایید برای پرهیز از اشــتباهات 

گذشته چه باید کرد؟ 
در طول ســالیان گذشته به ویژه در دو دهه اخیر 
یعنی از ســال ۱۳۷۶ به بعد – تجربــه ثابت کرده 
اســت که ما اصلاح طلبــان هر گاه با هم باشــیم 

و یــک حــرف بزنیــم، اکثریت 
قاطــع مردم بــا مــا همراهی 
می کننــد و می توانیــم موانع و 
نیز رقبــا را پشت ســر بگذاریم 
و پیــروز شــویم. هروقــت که 
خدای نکرده خودمان با یکدیگر 
درگیر شــده ایم، بــه میزانی که 
اختلافات و تنش ها بیشتر بوده، 
شکســت ما هم سنگین تر بوده 
که  اولی  اصل  بنابراین  اســت. 
بایــد دنبال کنیم این اســت که 
«همه با هم باشــیم». حتی اگر 
خطا کنیم آســیبش از اینکه دو 

دسته شویم، حتی اگر حق با یک دسته باشد، کمتر 
است. با هم بودن اولین توصیه من است. 

داریــم؛  انتخابــی  نهــاد  چهــار  مــا  ببینیــد 
ریاســت جمهوری که تکلیفش اخیرا روشــن شد. 
شــوراها هم همین طــور. در انتخابات مجلس هم 
درمجموع لیست امید پیروز شد. حتی در انتخابات 
خبرگان رهبری  با وجود برخي شــرایط خاص رأی 
مردم معلوم کردند که چه کســانی را قبول دارند و 

مایل به حذف چه کسانی هستند. 
  البته در سال های گذشته وضعیت به گونه ای  �

بود که طیف هایی از اصولگرایان پرونده فعالیت 
حزبی و تشکیلاتی اصلاح طلبان را بسته بودند. 

آن توهمــی کــه اصولگراهــا در ســال ۱۳۹۰ 
داشــتند که کار اصلاح طلبان تمام شده و از صحنه 

حذف شــده اند و حالا نوبت رقابت درونی ما است 
و حداکثــر انتخاب ملــت بین حدادعــادل و علی 
لاریجانی اســت، کلا برطرف شــد و پذیرفته اند که 

اصلاح طلبی و اصلاح طلبان حذف شدنی نیستند. 
برپایه آخرین تحلیل، طیفي از جریان مقابل حال 
که نمی توانند از بیرون به اصلاح طلبان آسیب بزنند 
برنامه دارند از درون به آنها آسیب برسانند، پس ما 

باید به هوش باشیم تا وارد بازی آنها نشویم. 
از ســوی دیگر این را هم قبول دارم که ما به این 
دلیل که نباید وحدت خود را از دست بدهیم و دچار 
اختلاف شــویم، نمی توانیم خــود را نقد نکنیم و به 
انتقادها و ابهام ها پاســخ نگوییــم. ما نمی توانیم از 
دولت و جریان مقابل شفافیت بخواهیم و خودمان 
شفاف نباشیم، اگر هم خطایی کرده ایم باید توضیح 
دهیــم. نمی توانیــم بگوییــم قــدرت حکومت به 
چندصدایی اســت و خودمان صداهای مختلف در 
اصلاح طلبــان را تحمل نکنیــم. بنابراین من موافق 
نقد درونی اصلاح طلبان هستم و خودم هم این کار 
را کرده ام اگرچه بیشتر بقیه را تشویق کرده ام که این 
کار را بکننــد، اما و صد اما که نقد درونی با خودزنی 
خیلی فرق دارد. همیشــه گفته ام در نقد اصلاحات 
باید به گونه ای ســخن بگوییم کــه حرف های ما تیتر 
اول رســانه های منتقدان نشــود که اگر شد معلوم 

می شود که یک جای کار لنگ است. 
   نقدهایــی به کابینه اول دولــت روحانی بود  �

و از طرفی انتظــار اصلاح طلبان هم برای حضور 
در کابینه بیشتر شــده است، توضیح می دهید که 
اصلاح طلب ها قرار اســت چه لابی ای با دولت 
داشته باشند یا اصلا به این کار قائل هستید یا نه؟ 
هــم  از  را  پدیــده  دو  مــن  کــه  سال هاســت 
جــدا می کنم؛ یکــی اصلاحــات اســت و دیگری 
اصلاح طلبان. اصلاحات به عنوان یک گفتمان برای 
ما اولویت دارد نسبت به اصلاح طلبان. یعنی اینکه 
جامعه به سمت اســتقرار دموکراسی پیش برود و 
مؤلفه های توسعه سیاســی را یکی پس از دیگری 
در خــود ایجاد یا تقویت کند که اگر این اتفاق بیفتد 
و  است  پیروز شــده  اصلاحات 
این هــدف اصلی ماســت ولو 
ما نباشــیم، به دســت دیگران 
تحقــق یابد. طبیعی اســت هر 
فرد و جناحــی ترجیح می دهد 
که خــود برنامه خــود را پیش 
ببرد ولــی اگر مانــع حضور ما 
در مدیریت ها شــوند، از کسانی 
کــه می توانند فکــر اصلاحی را 
پیــش ببرند، حمایــت می کنیم 
و نمی گوییــم دیگی که برای ما 
نمی جوشــد بگذار چیز دیگري 
در آن بجوشد. توجه دارید که ما 
در دوران اصلاحات خیلی حضور بیشتری در دولت 
و مجلس و شوراها داشتیم ولی اتفاقا به همین دلیل 
ارتبــاط ما با جامعه کم رنگ شــد. ما امروز در قوای 
مختلــف کمتر حضــور داریم امــا در درون جامعه 
بیشــتر حضور داریم. من امروز تمام وقت در جامعه 

مدنی فعالم. 
  درباره دولت روحانی اولویت من چه خواهد  �

بود؟ 
اولویــت مــن اصلاحــات اســت. یعنــی اگــر 
آقــای روحانی برنامه هــای اصلاحی را بــا وزرای 
غیراصلاح طلب پیش ببرد من به او رأی می دهم و 
ما می توانیم در بیرون کمک حال دولت باشیم. الان 
جمع کثیری از اصلاح طلبان همین کار را می کنند. 

اما اگر آقای روحانــی نتواند چنین چهره هایی را 

پیدا کند که متعهد به برنامه ها باشند و حاضر باشند 
کمی هزینه بدهند، یعنی فقط از مزایای قدرت بهره 
نبرند، همــان گله ای که خود دکتــر روحانی هم در 
انتخابــات کرد؛ بعضی اعضــای هیئت دولت حتی 
حاضر نشــدند از دولت دفــاع کنند و ایــن حداقل 
انتظار اخلاقی در یک کار جمعی اســت. نمی شــود 
از نتایج پیروزی تیمی بهره مند بشــوی ولی اقدامی 
انجام ندهی. بنابراین اگر چنین افرادی پیدا نکرد باید 
از اصلاح طلب ها اســتفاده کنــد. در هرحال به آقای 
روحانی توصیه می کنم از وزرایی اســتفاده نکند که 

دلشان جای دیگر است. 
  ما چقــدر داریــم از پتانســیل رئیس دولت  �

اصلاحات اســتفاده مي کنیم تا قائل به شــخص 
نشویم؟ 

ایشــان بلا نسبت مثل نفت می ماند که ما باید از 
این سرمایه ملی اســتفاده کنیم و حداکثر استفاده 
را هــم بکنیم، امــا نباید یک بارمصــرف و موقت و 
نادرســت استفاده کنیم. به همین دلیل باید از ایشان 
در جهــت نهادینه کردن مناســبات در جامعه بهره 
ببریــم که اگر یک زمانی هم نبود ما بتوانیم مســیر 
را در نبودشان دنبال کنیم. این هیچ راهی ندارد جز 

اینکه نخبگان به سمت تحزب حرکت کنند.
همــان کاری که دنیای آزاد کرد؛ یعنی نهادهای 
حزبی و تشــکل های مدنــی و حاکمیــت قانون و 
مناســبات دموکراتیک را جایگزین افراد برجسته و 

کاریزماتیک کردند. 
بنابرایــن آنچه بــه ما برمی گردد این اســت که 

تشــکل  هایمان را تقویــت کنیم و آنهــا را جایگزین 
افــراد کنیم، آنچه بــه مردم برمی گردد این اســت 
که تشویقشــان کنیم تــا فعالیت و روش  کارشــان 
و انتخابشــان حزبی و جمعی باشــد و مســئولیت 
را نیــز از حــزب و جناح بخواهند مثل کشــورهای 

دموکراتیک. 
  آیــا اصلاح طلبــان مســیر درســتی برای  �

بهره منــدی از ســرمایه اجتماعــی در پیــش 
گرفته اند؟ 

افراد نهادینه شــدن مناســبات است؛  جایگزین 
چــه در فعالان سیاســی و چه در جامعــه. اگر از 
ســرمایه هایمان درســت اســتفاده و مناســبات را 
نهادینه کنیم آیندگان بر ما درود خواهند فرســتاد و 
اگر خدای نکرده یک بارمصرف از آن اســتفاده کنیم 
بــرای آیندگان مشــکلات زیادی بــه ارث خواهیم 
گذاشت. راه درست استفاده از سرمایه این است که 
امروز از کاریزما برای پیروزی اصلاح طلبان استفاده 
کنیــم و عــادت دادن مردم بــه رأی دادن جمعی و 
فهرســتی و به علاوه ســریع اقدام کنیم برای اینکه 
واقعا تشــکل های قوی تأســیس کنیم؛ یعنی هم 
احزاب قوی و هم جبهه قوی تا در غیاب بزرگان این 
نهادها بتوانند راه را ادامه دهند؛ یعنی مردم به آنها 
اعتماد کنند و آنها هم مسئولیت بپذیرند. ضمنا این 
کار رقیب را هم متشــکل می کند؛ کمااینکه بعد از 
تَکرار رئیس دولت اصلاحات، آقای حداد هم ویدئو 
فرســتاد و گفت که به ۲۱ نفر فهرســت اصولگراها 
رأی بدهید، مســتقل از اینکه چقــدر جامعه به آن 

فهرست رأی داد، این کار خوب است. 
   آینده  اصولگرایی را چطور می بینید؟  �

اصولگراها اگر بخواهند مســیری را که چند سال 
گذشــته دنبال کرده اند، ادامه دهند، آینده  روشــنی 
نخواهند داشت، اگر می خواهند به عنوان یک جناح 
رو بــه آینده در عرصه سیاســت حضــور بیابند باید 
پیوندشــان را با مردم تقویت کنند و همان مسیری را 
که در دهــه اول انقلاب رفتند بروند. آن زمان منتقد 
مســئولان بودند، اما روبه رشــد بودند چون با مردم 
ارتباط برقرار کرده بودند، اما اگر مسیر کنونی را ادامه 
دهنــد تنها در صورت خطای بــزرگ ما می توانند به 
پیروزی های موردی برســند. اگر ما خطا نکنیم، امید 
پیروزی برای آنها نیست، ولی اگر مسیر خود را تغییر 
دهند حتما به یک آلترناتیو قوی تبدیل خواهند شــد 
که چند سال دیگر ما را شکست خواهند داد، چراکه 
طبــع مردم همه جای دنیا تنوع طلب اســت. بعد از 
اینکه چند سال به یک حزب فرصت می دهند تمایل 

پیدا می کنند که به حزب دیگری فرصت دهند. 
   این پتانسیل را در آنها می بینید؟  �

بعــد از انتخابات اخیــر، اصولگراها نقدهای خوبی 
درباره خود نوشــتند که امیدوار کننده است و البته برای 
ما خطرناک، چراکه هرقدر نقدهای آنها قوی تر، عمیق تر 
و واقع بینانه تــر می شــود ضمن اینکه ما خوشــحال تر 
می شــویم که به ضوابط و قوانین دموکراسی بیشتر تن 
می دهند، اما از نظر رقابت حزبی کار برای ما دشــوارتر 
می شــود. در حقیقت هرقــدر نقدهای آنهــا عمیق تر 
می شود کار برای اصلاح طلب ها سخت تر می شود، اما 
اندیشه اصلاح طلبی گسترش می یابد. کمااینکه یکی از 
آنها بعد از انتخابات به من پیام داد که «ما ۱۴۰۰ جواب 

شما را می دهیم». 
ادامه در صفحه ۱۹

سیدمصطفی تاجزاده در گفت وگو با «شرق»: 

روحانی وزرایی انتخاب نکند که دلشان جای دیگری است
اگر مغرور شویم و به رانت خواری و فساد بیفتیم، باخته ایم

آمنه شیرافکن

 لابــی آپارتمان محــل زندگی مصطفی تاجزاده تبدیل شــده به محــل دیدارهــای او. در حین گفت وگو 
همسایه ها در حال عبورند و تاجزاده برای تک تک شان دستی بالا می گیرد. بعد کمی مکث می کند و می گوید 
«همســایه های نازنینی داریــم، آدم های خوبی اند». برای تحلیل وضعیت پســا انتخابات ســراغ تاجزاده 
رفته ایم. حمله اخیر تروریستی در تهران،  بررسی نقدها به فهرست امید و بررسی آینده اصلاح طلبی از دیگر 

محورهای این گفت وگو است. 
تاجزاده تأکید دارد  باید با تکیه بر تحزب و تشــکل یابی، کاری کرد که در نبود خاتمی نیز سرمایه اجتماعی او 
تداوم یافته و این سرمایه موقعیتی و موقتی نباشــد. توصیه اش به حسن روحانی این است که در انتخاب 
وزرا، وزرایی انتخاب نکند که دلشــان جای دیگری است و به اصلاح طلبان هم می گوید: «اگر مغرور شویم و 

به رانت خواری و فساد بیفتیم، باخته ایم».
تاجزاده اگرچه آینده اصلاح طلبی در ایران را روشن و پررونق می بیند، اما تحلیلش این است که اصولگرایی 
رو به افول گذاشته و «اگر مسیر کنونی را ادامه دهند تنها در صورت خطای بزرگ ما، می توانند به پیروزی های 

موردی برسند».
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دو پدیده را از هم جدا می کنم؛ 
یکی اصلاحات است و دیگری 

اصلاح طلبان. اصلاحات به عنوان 
یک گفتمان برای ما اولویت دارد 
نسبت به اصلاح طلبان. جامعه به 

سمت استقرار دموکراسی پیش 
برود و مؤلفه های توسعه سیاسی را 
یکی پس از دیگری در خود ایجاد یا 
تقویت کند که اگر این اتفاق بیفتد 
اصلاحات پیروز شده است و این 
هدف اصلی ماست ولو ما نباشیم


